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شبحی سراسر جهان را تسخیر می کند: شبح پوپولیسم است. پوپولیسم همه جای سیاست 
هســت و هر روز دارد بیشــتر قدرت می گیرد. راست و چپ هم نمی شناسد. پوپولیست ها خود 
را »از جنــس مردم«، »عین مــردم« و نماینده »مردم واقعی« می دانند. اما پساپســت تصور 
»مــردم« یکپارچــه و خیر عمومی تکینــه و واحــد، نوعــی ذات بــاوری )essentialism( پنهان 
است. البته ذات باوری همیشه نادرست نیست. بعضی مفاهیم واقعاً ذاتی دارند و می شود با 
شگردهای منطقی به ذات آنها پی برد. مثلًا سخن گفتن از ذات مثلث ها بی راه نیست. اما پای 
خواســتِ مردم که در میان باشــد کلیت همگن و یکپارچه و یکدســتی وجود ندارد که مصداق 
این مفهوم باشــد. این حرف بویژه در سیاســت مهم اســت. مفهوم مردم در ســپهر سیاســت 
همیشــه مــازادی دارد. وقتــی سیاســتمدار از مردم حــرف می زند همیشــه باید پرســید کدام 
مردم؟ به سیاســتمداری که از خواســت عمومی یکپارچه مردم می گویــد باید بدگمان بود. از 
مردم که می گویند، همیشه مطرودان و به حاشیه رانده شده ها از قلم می افتند و دقیقاً همین 
مازاد مردم اســت که نمی شــود آن را توی کران های امت واحد چپاند و خیر واحدی برایشــان 
خواست و همین مازاد مردم همیشه برای پوپولیست ها دردسر درست می کنند. با این وضع، 
پوپولیســت ناگزیر همیشه در حال قطبی سازی سپهر سیاسی اســت: مردم واقعی )که اخلاقاً 
پاک و نیک سرشــت و البتــه محق اند( دربرابــر مازاد مــردم )اراذل و اوباش، خس و خاشــاک 
و...(. در واقــع پوپولیســت بــه هوادارهای سیاســی اش می گویــد »مردم« و هرچــه اضافه آمد 
می شــوند دشمنان مردم. ریشه طرد و حذف در سیاســت های پوپولیستی از همین دیوسازی 
)demonization( از مازاد مردم آب می خورد. در واقع پوپولیســت ها »مردمِ« مورد نیازشــان 
را خلق می کنند و می خواهند مازاد آن را از قلمرو سیاســت امحا کنند. پوپولیست ها خودشان 
را نماینده راســتین مــردم واقعی می دانند. سیاســت از این حیث مثل هنر اســت. هم در هنر 
با مســأله بازنمایــی )representation( طرفیم و هم در سیاســت. هنرمنــد می خواهد جهان 
بیــرون را بازنمایــی کند اما در بازنمایی او همیشــه نوعی مازاد وجــود دارد که توی قاب تصویر 
نمی آید. بازنمایی کل گرایانه )holistic( اساساً شدنی نیست. قیمت بازنمایی X و حضورش 
در قاب تصویر، حذف و طرد Y اســت. در سیاســت هم همین وضع را داریم. سیاســتمدار قرار 
اســت خواست سیاســی مردم را بازنمایی کند و نماینده آنها باشد. اینکه سیاستمدار نماینده 
گــروه X باشــد، یعنی دســت کــم از برخی جهــات نماینده گــروه Y نیســت. نمایندگی جمیع 
مردم از جمیع جوانب توهمی پوپولیســتی اســت. دامنه نمایندگی در سیاســت همیشه باید 
مشــخص باشد و البته سیاستمدارِ پوپولیست این دامنه را به یک کلّ موهوم تعمیم می دهد: 
اگــر نماینده کارگران باشــید می خواهید دســت و پای سیاســی کارفرماهــا را از جهاتی محدود 
کنید و اگر نماینده حامیان محیط زیست باشــید آن وقت باید جلوی کارخانه های غول آسای 
آلاینــده را بگیریــد. مــردمِ بــدون مــازاد نداریم، پــس نمایندگی مطلــق و تام وتمــام نداریم. 
پوپولیست ها با سرکوب جامعه مدنی مازاد مردم را به حاشیه می رانند و به جایش با باج دادن 
بــه حامی هــای خود و بــا تبارگماری زحمــت هوادارهایی را کــه نقش مردم بر شــانه آنها بوده 
است جبران می کنند. اما بازنمایی یا نمایندگی پوپولیستی ویژگی های دیگری هم دارد. اساساً 
دموکراسی یعنی دامن زدن به نمایندگی های متعدد و متکثر. هر گروهی یا حزبی نماینده ای 
بــرای بازنمایی افکار سیاســی اش دارد و این نماینده ها بر ســر تنظیم قدرت بــا هم چانه زنی 
می کنند. این نمایندگی دموکراتیک دو ویژگی مهم دارد: اول اینکه موقت است )کسی »برای 
همیشــه« نماینده مــردم نمی ماند، یــک دلیلش اینکه مطالبــات گروه هــای گوناگون مردم 
تغییــر می کنند( و دوم اینکه ابطال پذیر اســت. اما نمایندگی پوپولیســت ها نه موقت اســت و 
نه ابطال پذیر: آنها خودشــان را نماینده همیشــگی همه مردم واقعــی می دانند، حتی وقتی 
بر مســند قدرت نباشــند. برای روشن شــدن بحث باید دو نوع نمایندگی را از هم تفکیک کرد: 
 normative( و نمایندگــی هنجــاری )descriptive representation( نمایندگــی توصیفــی

representation(: نمایندگی دموکراتیک نمایندگی توصیفی است و نمایندگی پوپولیستی 

نمایندگــی هنجاری. نمایندگی توصیفی، یک فرضیه سیاســی اســت کــه در مقابل واقعیت 
فروتنــی لازم را دارد و خــودش را بــه محــک آزمــون )مثــلًا انتخابــات( می گــذارد و در صورت 
شکســت خوردن از ادعای نمایندگی دست می کشــد: قالب معمول این فرضیه سیاسی این 
اســت که X خــودش را نماینده گــروه معینی از مــردم می دانــد و حدس می زنــد می تواند در 
انتخابــات رأی بیــاورد. او برای محک زدن حــدس خود وارد انتخابات می شــود و اگر رأی آورد 
می شــود نماینــده آن هــا، اما اگر رأی نیــاورد حدس او ابطال می شــود و او باطــل بودن حدس 
خــود و همپالکی هایش را می پذیــرد. نمایندگی هنجاری اما ابطال پذیر نیســت و به واقعیت 
اهمیت نمی دهد. پوپولیســت ها خودشــان را نماینده »واقعی« مــردم می دانند و این ربطی 
بــه واقعیت ندارد بلکه آنها معتقدند که باید نماینده مردم واقعی باشــند و نتیجه انتخابات 
دخلی به این ادعا ندارد و مُبطِل آن نیســت. پوپولیســت بنا به آرمان ها و ارزش های خودش، 
طبــق تعریــف )یا بالــذات(، باید زعیم همیشــگی مردم باشــد. بــه همین ســبب نظریه های 
توطئه خویشــاوند نزدیک پوپولیسم اند. پوپولیست ها باید نماینده مردم واقعی باشند و باید 
تنها نماینده مردم باشــند و این داعیه نمایندگی دربرابر محک تجربه مصون و فســخ ناپذیر 
اســت. پوپولیستی که در انتخابات شکست می خورد باز خود را نماینده واقعی مردم می داند 
با این گمان که مُشــتی توطئه او را از رســیدن به قدرت واداشــته است و مُشــتی توطئه که دلیل 
نمی شــود او خود را نماینده راســتین مردم نداند! افزون بر این پوپولیست خودش را نماینده 
مســتقیم مردم می داند و به همین سبب است که واسطه ها را برنمی تابد. پس زمینه ذهن او 
نوعی رئالیسم خام و ناپرورده است که واقعیت را )بخوانید خواست »همه مردم«( بی واسطه 
می خواهد )بی واســطه احزاب و دیوان ها و نهادها...(. در نگاه او تمامیت بدون مازاد »مردم« 
همــه یک چیز را می خواهند کــه با وحدت کلمه آن را به نماینده خود ابــلاغ کرده اند. در واقع، 
پوپولیســت ها نوعی قیمومت آمرانــه )imperative mandate( بر مردم دارند. یعنی در نگاه 
آنها مردم اساساً واضح و آشکار به آنها گفته اند چه کنند و آنها را قیم خود کرده اند تا خواست 
یکپارچه عمومی را برآورده کنند. خواســته های مردم پیشاپیش برای سیاستمدار پوپولیست 
معلوم اند و نماینده پوپولیســت هرچه می کند عین اجرای همین خواسته هاست. در مقابل 
در حکومــت دموکراتیک اصحاب قدرت نوعی قیمومــت آزادانه بر مردم دارند. یعنی مردم 
نمایندگان را قیم خود کرده اند و دســت آنها را باز گذاشــته اند تا آزادانه تصمیم های سیاســی 
بگیرند. در اینجا هم پوپولیســت ها دیدگاهی ذات باور و ابطال ناپذیر دارند. آنها باید خواست 
یکدســت و بی رخنه ای به اســم خواســت مردم را اجرا کنند و مســئولیت هرجور پیامد ناجور و 
مخرب بر عهده همان مردمی اســت که چنان خواســته هایی داشــته اند. آنچه سیاســت مدار 
پوپولیســت می کند، به زعم خودش، خواست مردم اســت. مردمی که او، باز به زعم خودش، 
تنها نماینده راســتین آنهاســت. این می شــود که سیاســتمدار پوپولیســت هرگــز عذرخواهی 
نمی کند، چون اساســاً هرگز قصوری نکرده اســت. مســئولیت آنچه او می کند بــر گُرده همان 
مردم موهومی اســت که او آنها را بازنمایی می کند و در نگاه او حق همیشــه با مردم اســت )که 
یعنی با خود اوست(. در عوض نماینده دموکرات آنچه را به صلاح مردم می داند اجرا می کند 
و مســئولیت آن را می پذیرد و کنش سیاسی خود را مساوق خواست کلّ مردم نمی گذارد. این 
یعنی پذیرفتن بار مســئولیت تصمیم ها و قضاوت های سیاسی. این می شود که 
سیاســتمدار دموکــرات قاعدتاً در صورت اشــتباه کردن از مــردم پوزش خواهد 
خواست. جان کلام اینکه، نمایندگی پوپولیستی با نوعی ذات باوری مخفی در 
مفهوم مردم و در مفهوم نمایندگی و مفهوم قیمومت خود را همیشــه محق 
جلوه می دهد. چنانکه پیداست این نگاه ذات باور ریشه در نوعی رئالیسم خام 
 و ناپرورده معرفت شــناختی دارد. با این اوصاف، نمایندگی پوپولیســتی آفت 

دموکراسی های مدرن است.

پوپولیسم: ذ ات باوری پنهان
استاد دانشگاه
کاوه بهبهانی


